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شـاعری می داننـد کـه بـا بیـان زن

مفاهیـم عرفانـی، بـرای زندگی 

پراضطـراب امروز راهـکار دارد. 

در غزل هـای عاشـقانه او هـر 

چیـزی بـه گشـودگی و امیـد 

منجـر می شـود زیـرا معبـودش 

ازلـی اسـت و شـعرش هـم درد 

اسـت و هـم درمـان. امـا بارهـا و بارهـا 

عطـار  فرید الدیـن  شـیخ  کلام 

نیشابوری، در صدای بزرگان موسیقی 

ایـران درآمیختـه و بـر جاودانگـی اش 

افـزون  شـده اسـت. «چـون تـو جانـان 

منی جان بـی تو خـرم کی شـود/ چون 

تـو در کـس ننگـری کـس بـا تـو همـدم 

مرحـوم  مشـترک  آواز  شـود»  کـی 

شـجریان و همایـون. تصنیف مشـهور 

علی رضـا  عاشـقی»  اگـر  دل  «ای 

«دل آرای»  تصنیـف  افتخـاری، 

حسـام الدین سراج و «بـه دردی مبتـلا 

گشـتم که درمانش  نمی بینم» از آلبوم 

عقیلـی.  بی پایـان» سـالار  «دریـای 

حتـی گروه هـای تلفیقی ماننـد «دنگ 

شـو» نیز بـه سراغ غزل های این شـاعر 

و عارف پایان سـده ششـم و آغاز سـده 

هفتـم رفته انـد: «آتـش عشـق تـو در 

جـان خوشـتر اسـت/ جـان زعشـقت 

آتش افشان خوشتر است». 

در ادامـه بـه مناسـبت روز بزرگداشـت 

شـاعر بلندنـام ادبیـات فارسـی در 

۲۵فروردیـن، بـه ظرفیت هـای ادبـی 

غـزل او در آواز ایرانـی در گفت وگـو 

بـا کیـوان سـاکت و وحیـد تـاج و دکـتر 

نعمـت ا... تقـوی بهبهانـی، پژوهشـگر 

حـوزه عرفـان پرداخته ایـم کـه در ادامه 

نیـد. می خوا

 مدح  شاهان در موسیقی کاربردی ندارد
سـاکت،  کیـوان 

آهنگ سـاز و نوازنده تار 

مشـهدی،  سـه تار  و 

عطـار  شـعر  بـه  ابتـدا 

می پـردازد و می گویـد: 

اشـعار  بـا  عطـار 

عارفانه اش روی شـاعران بعد از خود تأثیر 

بسـیاری می گـذارد. چنانکـه شـاعرانی 

ماننـد شـیخ محمـود شبسـتری،صائب 

تبریزی و مولانا شـعر عطـار را سـتوده اند. 

در تاریـخ آمـده کـه شـغلش عطـاری و 

داروسـازی بـوده و ایـن حرفـه را از پـدر 

آموختـه و بنابرایـن در شـعرهایش مـدح 

بـزرگان و دولتمـردان نیامـده و درواقع به 

این موضوع نیازی نداشته است.

او ادامـه می دهـد: شـعری کـه در مـدح 

شـاهان سروده شـده باشـد، در موسـیقی 

کاربـردی نـدارد. عطـار هـم مدحیـات 

نـدارد و بیشـتر شـعرهای او عاشـقانه بـا 

نگاهـی عرفانـی اسـت و از این نظر اسـت 

کـه می توانـد با موسـیقی همـراه شـود. از 

طرفـی در شـعر عطـار هـر چیـز غمگینـی 

بـه امیـد و گشـودگی منجـر می شـود و 

باقـی  شـعرش  در  غـم  بـرای  جایـی 

نمی مانـد. درواقـع غمـش هـم شـیرین 

و دوست داشـتنی اسـت. غـم نداشـتن 

چیـزی نیسـت. غمـی عرفانـی اسـت کـه 

بـا بازگشـت بـه سـوی خالـق و  پـروردگار 

آرام می گیـرد.

 «بجـز غـم خـوردن عشـقت غمـی دیگـر 

نمی دانم / کـه شـادی در همه عـالم ازین 

خوشـتر نمی دانـم»

اسـتاد موسـیقی ایرانـی همچنیـن بـر 

عطـار  شـعرهای  کـه  اسـت  نظـر  ایـن 

مناسـب بافـت موسـیقی ایرانـی اسـت؛ 

به ویـژه آن بخـش کـه ریشـه در موسـیقی 

ملـی و ردیفـی و دسـتگاهی دارد: «آن 

دهـان نیسـت که تنـگ شـکر اسـت / وان 

میـان نیسـت که مویـی دیگـر اسـت» این 

تشبیهات بسـیار زیباسـت که با موسیقی 

ردیفی دسـتگاهی ایران بسـیار مناسب و 

همسـو می شـود. درواقـع می تـوان گفت 

شـعر مـوزون و مقفـای عطـار در ردیـف 

موسـیقی کلاسـیک ایـران قـرار می گیرد.

 اشعار عطار به ترجمه نیاز ندارد
 وحید تاج خواننده جوان 

موسیقی سنتی ایران در 

آلبومی با نام «عطار» و با 

و  آهنگ سازی 

«آرش  کمانچه نوازی 

کامور» قطعاتی از هفت 

وادی عرفان را از اشعار «عطار نیشابوری» 

به خوانش درآورده است. او نیز بر این نظر 

است که برای نزدیک شدن به شاعرانی 

چون عطار و حافظ و سعدی باید راه و رسم 

زندگی آن ها را دانست. او می گوید: من از 

همان نوجوانی تحت تأثیر روایتی از زندگی 

عطار بودم که در دوران تحصیلم خوانده 

بودم؛ گفت وگویی بین شیخ نیشابوری و 

بررسی ظرفیت های ادبی غزل عطار در آواز ایرانی  در گفت وگو با کیوان ساکت، وحید تاج و یک مدرس دانشگاه

عطر اشعار عطار در موسيقى ايرانى
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  نخسـتین تجربه کارگردانی 

ما 
سین

با 
ی 

دگ
فیلم بلند محمـد پرویزی در زن

سـینما، پس از شـش سـال، 
راه اکـران آنلایـن در پیـش 
گرفـت و در ایـن شـاخه نیز 
نبـود.  موفـق  چنـدان 
سـازندگان «زیـر نـور کـم» 
اکـران اینترنتـی اثـر خود را 
بـرای تعطیـلات نـوروز برنامه ریزی 
کـرده بودنـد و پیش بینـی می شـد 
که بـا وجـود سـتاره محبوبـی مثل 
صابـر ابـر، کـه هم زمـان با سـریال 
«قورباغه» در شـبکه نمایش خانگی 
حضـور داشـت و بـا قسـمت های 
پایانی ایـن مجموعـه یکـی از نقاط 
عطف کارنامـه هنری خـود را تجربه 
می کـرد، توجـه بخـش بیشـتری از 
مخاطبـان را بـه خودش جلـب کند. 
«زیـر نـور کـم» امـا بـا اسـتقبال 
نظـر  بـه  و  نشـد  همـراه  مـردم 
می رسـد امیـد چندانـی بـه دیـده 

شدن نداشته باشد.

 روان شناسی دم دستی
سـاختار کلـی روایت و فـرم اجـرای «زیر 

نـور کـم» حاکـی از آن اسـت که بـا اثری 
در گونه روان شـناختی طرفیـم. این فیلم 
امـا، بـا وجـود نمایش هایـی کـه بـر پـا 
می کنـد تـا خصلت هـای روان شناسـانه 
خـود را بـه رخ بکشـد، تقریبـا بـه جهـان 
و  بی اعتناسـت  نسـان هایش  ا ذهنـی 

نمی توانـد مـا را بـه درون شـخصیت ها 
ببـرد. فیلـم بـا یـک مونولـوگ طولانی و 
شـبیه بـه بیانیـه آغاز می شـود که نشـان 
می دهـد قـرار اسـت بیننـده خـود را بـا 
جهـان مشـوش شـخصیت اصلـی فیلـم، 
یعنـی رؤیا با بـازی لیلا زارع، همـراه کند. 

ایـن اتفـاق امـا، هیچ وقـت رخ نمی دهد و 
بیشـتر از آنکـه ذهن رویـا بـرای مخاطب 
صیقل بخـورد، بیننده تـا پایـان در تکاپو 
بـرای کشـف معماهـای گذشـته او باقـی 

. نـد می ما
خالـق «زیـر نور کـم» بـا همـان منولوگ 

ابتدایـی بـه روشـنی توضیـح می دهد که 
قصـدش از سـاخت چنیـن اثـری تقبیـح 
فضـای بینابینـی و حالت تردیـد یا دودل 
بودن در روابـط اجتماعـی و عاطفی افراد 
اسـت. ایـن نمایـش امـا، نمی توانـد در 
طـول هفتادوچنـد دقیقـه زمـان اثـر، به 
شـکوفایی برسـد تا اعلام موضع فیلم ساز 
به همـان متـن اولیـه محـدود بمانـد. در 
واقـع، بیننـدگان «زیـر نـور کـم»، بـه 
طـور جداگانـه، بـا یـک بیانیـه روشـن و 
یـک قصـه نحیـف طـرف هسـتند کـه در 
طـول فیلـم بایـد تـلاش کننـد هـر طور 
شـده آن بیانیـه را بـر ایـن قصـه منطبق 
سـازند. اتفاقـی کـه شـاید در بخش هایی 
از اثـر خـود فیلم سـاز هـم آن را فراموش 

. می کنـد
 مسیر انحرافی

بـه لحـاظ روایـی، فیلم سـاز بـرای پیـاده 
کـردن یـک طـرح موزاییکـی در کل اثـر 
تـلاش می کنـد و هـر قطعـه ایـن پـازل 
قـرار اسـت در نسـبتش بـا مجمـوع و در 
کلیـت فیلـم معنـی پیـدا کنـد. در واقع، 
بیننـده بایـد بـا برش هایـی پراکنـده از 
یـک شـخصیت در زمان هـای مختلـف 
همراه شـود و بـه مـرور، آگاهی مناسـبی 
از فضـای ذهنی او بـه دسـت آورد. رفت  و 
برگشـت های زمانـی دوربیـن امـا، کار را 
بـه کل منحـرف کـرده و روایت «زیـر نور 

 مسئول صفحه

ساعت:
 آقای ادیبی
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درباره فیلم «زیر نور کم» به کارگردانی محمد پرویزی

بیانی روشن با قصه  نحیف

ـــفیلم نامه «سرخپوست» کتاب شد  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــــــــــــــــــــ  ـ ــــــــــــــــــــ
شکیبا افخمی راد

     sh.a�hami@shahraranews.ir

    فیلم نامــه فیلــم 
سینمایی «سرخپوست» 
به نویسندگی و کارگردانی 
نیما جاویدی، سینماگر 
خراسانی از ســوی نشر 
ساقی به بازار نشر عرضه 
شــد. سرخپوســت که 
دومین ساخته جاویدی 
بعد از «ملبورن» محسوب 
می شــود، فیلمی در ژانر 
درام، معمایی، عاشــقانه 
است. این اثر نخستین بار 
در ســی وهفتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد و با نامزدی 
در ۸ رشته این جشنواره، توانست سیمرغ بلورین ویژه هیئت داوران 
را به خود اختصاص دهد. کسب جایزه بهترین فیلم از بیست ویکمین 
دوره جشن سینمای ایران و همچنین بیستمین دوره جشن حافظ از 
دیگر جوائز مهم این فیلم سینمایی هستند. «سرخپوست» با بازی 
نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار که ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ در سینماهای 
سراسر کشور اکران شد در نمایش عمومی خود نیز موفق عمل کرد، 
به طوری که اکنون به عنوان چهارمین فیلم پرفروش غیرکمدی تاریخ 

سینمای ایران شناخته می شود. 
حال بعد از گذشت نزدیک به دو سال از اکران این فیلم، فیلم نامه آن 
در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. فیلم نامه «سرخپوست» را نیما 
جاویدی نوشته و گفت وگوی تخصصی آن برعهده سعید رحمانی بوده 
است. جاویدی کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی «سرخپوست» 
درباره چاپ این کتاب نوشته است: «وقتی وارد عرصه فیلم نامه نویسی 
می شی یه قانون نانوشته هست که بهت توصیه می کنه اگه می خوای 
موفقیتت تضمین بشــه در مورد آدم ها و دنیایــی که خیلی خوب 
می شناسی بنویس… خیلی خوشحالم که علی رغم همه ترس ها و 
نگرانی ها و سختی ها به این توصیه عمل نکردم و سفر کردم به دنیایی 
که لحظه لحظه اش برام کشف و شهود بود. با سپاس از نشر ساقی به 
خاطر این تصمیم درست در مورد شروع چاپ مجموعه کتاب های 
فیلم نامه که امیدوارم تداوم داشته باشه. سپاس از سید سعید رحمانی 
عزیز و کاربلد بابت گفتگوی تخصصی کتاب. خسته نباشید به آقای 

علی جعفرآبادی دبیر محترم فیلم نامه های ایرانی این مجموعه.»

روایت همایون  شجریان 
ـــاز  «هوای زمزمه هایت» ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ 

همایون شجریان دومین قطعه خود برای فیلم «می خواهم زنده بمانم» 
با عنوان «هوای زمزمه هایت» را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری صبا، 
این اثر را غلامرضا صادقی آهنگ ســازی کرده است. همایون شجریان 
همچنین سه تار این قطعه را نواخته و نوید زمردی نوازنده گیتار آن بوده 
است. شجریان در توضیح «هوای زمزمه هایت» در صفحه اینستاگرام 
خود نوشته است: «آنچه می شــنوید، دومین اثری است که به عنوان 
همکاری مشترک من و رضا جان با پروژه  «می خواهم زنده بمانم» ضبط 
و اجرا شده  است و امیدوارم در نظر شما مقبول افتد. گمان می کنم ذکر 
پاره ای نکات و توجه به آن ها خالی از لطف نباشد. در همکاری بین دو 
حوزه  متفاوت هنر یعنی هنر موسیقی و هنرهای تصویری، آنچه نخست 
حائز اهمیت است حفظ روح داستانی است که روایت می شود. در ساخت 
این اثر و اثری که پیش تر به سمع و نظر شما رسید تلاش کرده ایم ضمن 
پایبندی به اصول موسیقی کلاســیک ایرانی در اجرای آواز، نقبی هم 
به فضاهایی بزنیم که باعث نزدیکی بیشتر موسیقی به فضای داستان 
شود؛ موســیقی، ضمن حفظ مرزهای خود به عنوان اثری مستقل در 
تلاش بوده است تا همگام باشــد با آنچه روایت می شود.»او در ادامه به 
چند تکنیک به کار گرفته شــده در این اثر که ریشه در موسیقی قومی 
و دستگاهی دارد اشاره کرده  است: «در بخش اول که آواز با غزل زیبای 
زنده یاد حسین  منزوی آغاز می شود، از رنگ و بو و بخشی از تکنیک آوازی 
موسیقی خراسان استفاده شده است. این حالت ها به شکلی تعدیل شده 
و همسو با زیباشناسیِ مناسب این قطعه اجرا شده است و به عمد از نوانس 
و لحنی که در خوانندگی موسیقی خراسان به کار می رود کمی فاصله  
گرفته اســت. بخش دوم آواز با ریتم پنج ضربی که از ریتم های شاخص 
موسیقی ایرانی است آغاز می شود و زمان بندی ملودی اصلی و تنظیم 
گیتار به شکلی طراحی شده که بی آنکه لنگ بودن ریتم پنج ضربی القا 
شــود، آرام و روان مخاطب را با معنی کلام و حس کار همراه  کند. در 
بخش سوم که غزل استاد سایه بر آن می درخشد، ملودی کلام ضمن 
آنکه مخلوق ذهن آهنگ ساز است، نیز ملهم از حال و هوای گوشه کرشمه 
در ردیف دستگاه شور است. در این قســمت، همان گونه که وزن شعر 
تغییر می کند، ریتم قطعه بی آنکه خللی در احساس ایجاد کند از پنج به 

شش ضربی تغییر یافته است.»

ـــاثر فیلمساز مشهدی  درجشنواره بریتانیایی ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ  ـ  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
پویانمایی کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» به 
 Oxford  international short film جشنواره بین المللی فیلم
festival (oxisff) بریتانیا راه یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن 
سینمای جوانان ایران، نویســندگی و کارگردانی پویانمایی کوتاه «من 
آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» برعهده مهدیه سادات 
احمدی ســلیمانی و تهیه کنندگی آن برعهده انجمن سینمای جوانان 
ایران_دفتر مشهد و حسن مهدوی پور بوده است. این فیلم روایتگر دختری 
است که درگیر مشکلات زمانه خود شــده و در نهایت خود را به دست 
پرنده های نقاشی اش می سپارد. جشنواره بین المللی فیلم کوتاه آکسفورد 
(oxisff)  از تنوع و خلاقیت فیلم های کوتاه تجلیل می کند. سومین دوره 
این جشنواره که قرار بود به صورت زنده در کالج سنت جونز آکسفورد و به 
صورت هم زمان در چند نقطه جهان برگزار گردد به دلیل شیوع بیماری 

کرونا آنلاین از تاریخ ۵ تا ۱۳ شهریور ۲۰۲۱ برگزار می شود.

پیام وزیر ارشاد 
برای 
نکوداشت 
روز عطار

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در پیامی روز بزرگداشت عطار نیشابوری را گرامی 

داشت. متن این پیام بدین شرح است: 
ارزشمند  سرمایه های  و  مفاخر  نکوداشت 
فرهنگی سرزمین ایران اسلامی، یادآوری توجه 
به داشته ها و ذخایر معرفتی و هویتی این مرز و 
بوم است. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری از 
جمله این مفاخر بلندآوازه در وادی شعر و ادب 
و عرفان است که نام و یادش ورد زبان و رشحات 
قریحه و قلمش جلای جان و صفای روح و روان 
صاحبدلان و اهالی عرفان، معرفت در سراسر 

گیتی است. او که با آثار گران سنگ و ماندگار، از 
غزلیات پرشورش گرفته تا تذکره الاولیا منثورش 
و از مختارنامه نغزش گرفته تا مثنوی های بدیع 
و پرمغزش همچون منطق الطیر و الهی نامه و 
اسرارنامه و مصیبت نامه، نام خود را به شایستگی 
و نیکویی بر جریده عالم معنا و معرفت انسانی به 
جاودانی و مانایی رقم زده و در این وادی عارف 
را وام دار و منت پذیر خویش ساخته  و عامی 
است. آنچه در این مجال اندک درباره شخصیت 
و آثار عطار گفتنی  است، توجه به جامعیت نگاه، 
ژرفای اندیشه و گستردگی مفاهیم و آموزه هایی 

است که او را در مرز آسمان و زمین، میان شور 
و وجد عارفانه و هنرمندانه و درک و دریافت و 
تعهد انسانی و اجتماعی، درتعادلی شگفت انگیز 
نگاه داشته است. نکته ای که می تواند سرمشق 
اصحاب فکر و فرهنگ و هنر در زمانه حاضر قرار 

گیرد.
اینک ماییم و گنجینه گران قدری که از عطار بزرگ 
برجای مانده تا در وانفسای روزگاری که در آنیم، 
جان و دلمان را به عطر و بویش خوش سازیم و 
جهان درمانده و پرتلاطم را به دارو و درمانش 

التیام بخشیم.


